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روزها، المپيك در پایتخت ایتالیا برگزار 
می‌شد و به‌شدت تحت تاثیر رقابت دو 
ابرقدرت زمانه )آمریکا و شــوروی( قرار 

گرفته بود.
نگذاشــت  علم‌خــواه  اگرچــه  رم  در 
تيم وزنه‌برداري ما بدون مدال برگردد، 
برنــده‌ی  کــه  صفاســنبلی  علــی  امــا 
مــدال نقــره و برنز جهان بــود، به علت 
آســیب‌دیدگی، هــر ســه حرکــت‌اش را 
شــد.  حــذف  و  انداخــت  یکضــرب  در 
کارشــناس  تمــرز،  هنریــک  مرحــوم 
وزنه‌بــرداری  بعــد  ســال‌های  بــزرگ 
جهــان نیــز با پــای مصــدوم روی تخته 
آمــد و چهاردهــم شــد. محمــد عامــی 
‌تهرانــی ششــم شــد. امیری منگشــتی، 
جوان نیرومند اهل مسجدســلیمان نیز 
دهم شــد. مــدال علمخواه در دســته‌ی 
۵۶ کیلوگــرم یا همان خــروس‌وزن بود 
كــه ۲۲ وزنه‌بــردار در آن وزن ثبــت نــام 
کــرده بودنــد. در خــرداد 1339 اداره‌ی 
پســت ايــران به بهانــه‌ی ايــن المپيك، 
دو تمبر ارزشــمند به افتخار رشــته‌هاي 
نيزه و چوگان منتشــر كــرد كه هركس از 
آنها خريد و در كلكســيون‌اش گذاشت، 

عاقبت‌به‌خير شد.
رم،  المپيــك  بــزرگ  ســتاره‌ی  ســه 
بيكيــا، رودلــف و گرويــچ بودنــد. آببــه 
بیکیــا، ســتاره‌ی بي‌بديــل دووميداني 
دنيــا، دونده‌ی پابرهنــه‌اي بود از اتیوپی 
كــه در مســابقه‌ی ماراتــن بی‌توجــه بــه 
حرف‌های ناشایســت دیگــران، تمامی 
رقبــا را حب كرد و توی گلو انداخت و با 

مراســم بزرگداشت جام تختي به ايران 
آمــد، اعتراف كــرد كه تختــی قهرمان و 
برنــده‌ی واقعــی مدال طــای المپیک 

1960 رم بود.   
البتــه  رم  المپيــك  بازي‌هــاي 
نيــز  ديگــري  بامــزه‌ی  داســتان‌هاي 
داشــت كه تا ابد در ذهن‌هــا ماند؛ كيي 
درخشــش و قدعلم كــردن محمدعلي 
كلــي در ايــن المپيــك بــود، كــه بعدها 
ابَرســتاره‌ی دنیای بوکس کلاســیک شد 
و ديگــر اينكــه، بازي‌هــاي رم نخســتین 
رقابتــی بــود کــه از طریــق تلویزیــون در 
و  درآمــد  نمایــش  بــه  جهــان  سراســر 
ميليون‌هــا نفر به تماشــايش نشســتند. 
همچنيــن نخســتین دوپینــگ المپكيي 
كــرد و  بازي‌هــا رخ عيــان  ايــن  نيــز در 
بعدها دنياي حرف‌هاي المپيسم را فرا 
گرفت. همچنين درخشندگي استادیوم 
صدهــزار نفــری المپیــک رم، از دیگــر 
جلوه‌سازی‌هایی بود که چشم بچه‌هاي 
مــا را خيره كــرد. پــروژه‌ای عظيم که در 
رژیم موســلینی )۱۸۹۲( آغاز و طبقه‌ی 
اول آن در سال ۱۹۳۲ تکمیل شده بود. 
امــا عملیــات ســاخت طبقــه‌ی‌ دوم به 
دلیل وقوع جنــگ جهانی دوم متوقف 
شــده بود، كــه در 17 می ســال 1953 با 
برگــزاري یک بــازی بین تیم‌هــای ملی 
ایتالیا و مجارســتان افتتاح شده بود. رم 
قرار بود ابتدا میزبان بازی‌های المپیک 
۱۹۰۸ باشــد، امــا فعالیــت آتشفشــانی 
کــوه وزوو در جنــوب ایــن کشــور، مانــع 
از آن شــد. اینــک ۵۲ ســال بعــد از آن 

مثــل جعفــر سلماســي حضور داشــت 
كــه ســه دوره پيــش از آن، در المپيــك 
لندن )1948( نخســتین مــدال ایران در 
تاریــخ بازی‌های المپیــک را گرفته بود. 
او در حالــي بــه مرحمــت و جوانمردی 
تختــی، پرچمــدار كاروان ايــران شــد كه 
قرار بود كســي ديگري پيشــقراول ما در 
روز افتتــاح باشــد. جعفرآقا هميشــه از 
بزرگــي آقاتختــي تعريف ميك‌ــرد: »در 
روز افتتــاح، رییــس تربیت‌بدنی، پرچم 
ایــران را بــرای رژه رفتــن در پیشــاپیش 
بــه  اســتادیوم،  در  ایرانــی  ورزشــکاران 
دســت آقاي تختی داد، ولی او به طرف 
مــن آمــد و گفــت کــه برداشــتن پرچم 
ایران حق شــما اســت، چون نخســتین 
قهرمــان المپیــک ایــران هســتید. مــن 
هرچــه معــذرت خواســتم و از آن روح 
ورزشی بلند و از خودگذشتگی بی‌مانند 
او تشکر و سپاســگزاری کردم، منصرف 
نشــد كه نشــد و به ناچار خواسته‌ی او را 
اجابت کــردم و برای رژه رفتن با پرچم 
ایران آماده شدم. این از خودگذشتگی، 
نه‌تنهــا در ایران، بلکــه در ورزش جهان 
بی‌سابقه بود.« تختی در المپیک 1960 
رم نیــز حــق‌اش طــا بــود و درحالی‌که 
آتلــی،  عصمــت  از  فینــال،  کشــتی  در 
کشــتی‌گیر سرشــناس ترکیــه جلــو بود، 
بــه  ســر  بــا  ناجوانمــردان‌اش  حريــف 
بــا خونین‌وماليــن  و  کوبیــد  او  صــورت 
کــردن صــورت تختــی، مــدال طــا را از 
خــان،  ربود. عصمــت  او  دســت  كــف 
بعدهــا كــه پيــر شــد و بــراي حضــور در 

مســافرت نيســت، ولي در فدراسيون‌ها 
به‌خصــوص كشــتي، مســافرت و تمــام 

مزاياي آن است.«

8- پرچم‌ات بالاست پرچمدار:
تقريبــا   1960 رم  المپيــك  از   
زيباتريــن  برگشــتيم.  دســت‌خالي 
مدالمان همان نقره‌ی آقاتختي بود كه 
آخرين لحظه‌هــا رنگ‌اش از طلای زرد  
به ســیمین برگشت. سه برنز ديگر البته 
در هالتــر و كشــتي بــه اندوخته‌هامــان 
اضافه كرديم و شــرمنده برگشــتيم. در 
فرودگاه مهرآباد كســي دوست نداشت 
ســربلند كند و چشم‌توچشم با مردمي 
شود كه به عشق قهرمانانشان اين همه 
راه آمــده بودنــد تــا آنهــا را روي دســت 
بلنــد كننــد و دلــداري بدهند. ايــن تنها 
نقــره‌ی آقاتختــي نبود كــه از حيثيت ما 
دفــاع كرده بــود، او در رُم كار بزرگ‌تري 
ارائــه کرد كه هر وقت سلماســي يادش 
ميافتاد، چشــم‌هايش نم برمي‌داشت. 
مــردي كــه قــرار بــود پرچمــدار كاروان 
ايران در افتتاحيه باشد، ناگهان پرچم را 
به جعفرآقا داد و گفت »حق شماست 

آقاي سلماسي. حق شماست.« 
 5338 حضــور  بــا  رم  المپيــك 
ورزشــكار از 83 كشــور جهان برگزار شد 
و در پايــان، اتحــاد جماهيــر شــوروي با 
103 مــدال، در بــالای جــدول رده‌بندي 
ايســتاد. ايــران در ايــن مســابقات فقط 
بــا 25 ورزشــكار در رشــته‌هاي كشــتي، 
وزنه‌برداري، دووميداني، شمشــيربازي 
و تيرانــدازي حضــور داشــت. تيــم ملي 
كشــتي آزاد ايــران كــه يلان بســياري در 
نقــره‌ی  از  غیــر  داشــت،  خــود  ليســت 
تختــی، يــك برنــز نيــز توســط ابراهیــم 
بــه  شــرمنده  و  كــرد  دشــت  ســيف‌پور 
مهرآبــاد بازگشــت. كشــتي فرنگــي نیز 
در نخســتين المپيك خود، يك برنز به 
جيب زد. فرنگيك‌اران ما در رم با چهار 
سهميه وارد شدند و محمد پذيرايي در 
وزن 52 يكلوگــرم، با گرفتن مدال برنز، 
نخســتين مدال المپكيي كشــتي‌فرنگي 
ايــران را به گردن آويخــت. البته كاروان 
گردن‌آويــز  يــك  ايــران،  جمع‌وجــور 
به‌وســیله‌ی  وزنه‌بــرداري  در  نيــز  برنــز 
تيــم  در  گرفــت.  علم‌خــواه  اســماعيل 
هالتريســت‌هاي مــا، البتــه اســطوره‌اي 
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